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 خسروپرویز

بهرام .  گسیل شد   به باختریا   به دفع ترکان  ه بهرام چوبین  فرماندهی سپاه ایران به     589درسال  
پیروزیهای .  شرقی عقب براند     شمالی و  ان را به سختی شکست داده ازمرزهای      موفق شد که ترک    

آنها درغیاب وی کوشیدند که شاهنشاه را نسبت          . سپهبد نبود   کارن و   زورمندان بهرام خوشایند 
سلطنت  به   برآنست که هرمز را برکنار کرده خسرو را          بهرام شایع کردند که      وبه او بدبین سازند؛    

بعد ازآنکه بهرام با پیروزی و غنائم به پایتخت برگشت هرمز نمیخواست او در                 به هرحال  . بنشاند
بهرام پس از تأمین امنیت     .  به ناحیۀ قفقاز فرستاد   ترکانپایتخت باشد، و وی را برای دفع تجاوزات         

مورد حمله قرار داده اند، و      رومیان   اطلاع یافت که گرجستان و ارمنستان را            آذربایجانمرزهای  
 و ظاهرا طی قرارداد     ، شکست خورد  قیصر اما در برابر     ؛ع این حمله رهسپار گرجستان شد     برای دف 

رقیبان . ار کرد ذ زمینهائی در گرجستان به دولت روم واگ        ساختصلحی که با دولت روم منعقد         
در گرجستان   او   شکست. بهرام با استفاده از این فرصت نزد شاهنشاه به او اتهاماتی وارد آوردند               

 و نشانهای اهانت آمیزی از قبیل       نکوهیدشاه را برانگیخت و طی نامه ئی وی را شدیدا            خشم شاهن 
 ایران نیست   ارتشریسی و چادر زنانه برایش فرستاد و به او نوشت که شایستۀ فرماندهی               دوک نخ 

 .و باید برکنار شود

ان براو  میتوان تصور کرد که نارضایتی شاه از بهرام چوبینه به خاطر شکستی که در گرجست               
ما اطلاع داریم که درآن زمان بخش اعظم ملت گرجستان             . وارد آمده بوده علتی داشته است        

در سپاه بهرام چوبینه نیز بخشی از سربازان را         . به مسیحیت گرویده بودند و هوادار دولت روم بودند       
ید به شاه اطلاع   شا.  بودند رومیانمسیحیان میانرودان و ارمنستان تشکیل میدادند که بالقوه هوادار            

رسیده بوده که تصرفات ضد مسیحی بهرام چوبینه سبب نارضایتی سربازان مسیحی سپاهش شده و               
وگرنه هیچ دلیلی برای خشم شاه بر         . این امر به شکست بهرام در نبرد گرجستان انجامیده است           

ده که  زیرا شکست در جنگ یک امر عادی بو        . بهرام به خاطر شکست در جنگ را نمیتوان یافت        
 مورد تنبیه و خشم واقع        در یک جنگ   رف شکست    افتاده، و یک فرمانده به صِ       بارها اتفاق می   
 .نمیشده است
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ۀ این   ازبیم آنکه توطئ    بهرام که خشم شاه را دال بر تحریک سپهداران رقیبش میشمرد،               

نافرمانی . د به فرمان شاه برای حضور در پایتخت وقعی ننها         ۀ او انجامدَ  بازداشت و محاکم  رقیبان به  
 را بیش ازپیش به خشم آورد، و بدگویی رقیبانش نیز در این میانه کار خودش را کرد، و                      شاهاو  

واگذاری سرزمینهائی از     (شاه برآن شد که بهرام را به پایتخت آورده به اتهام خیانت به میهن                  
 ضد مسیحی کشور    بهرام که حتما به پشتیبانی محافل    .  مورد محاکمه قرار دهد    )گرجستان به رومیان 

 طغیان برافراشت و نامۀ توهین آمیزی به شاه          پرچمدلگرم بود، به جای گردن نهادن به فرمان شاه           
به گشنسب   آذینافسری به نام     . نوشت و خود با سپاهش عازم تیسپون شد تا شاه را برکنار کند                

بهرام به قصد برکنار کردنِ    ، و    اما از بهرام شکست یافته به قتل رسید       شده؛ گسیل   اوبه دفع  فرمان شاه   
 .شاهنشان به سوی پایتخت به راه افتاد

 ند میل نداشت  سپهبد  و کارنبزرگان   نبودند، و  همنوا   بهرام با   ولی بخش بزرگی از اشراف    
 ازاین رو پیش از آنکه بهرام به پایتخت برسد در تیسپون              ؛ بر دربار مسلط شود      مهرانکه بهرام    

کودتاچیان هرمز را بازداشت وکور     .  آن گستهم و بندویه بودند     کودتائی رخ داد که گردانندگان    
این اقدام  . )590سال   ( به سلطنت نشاندند  پرویز رابا لقب    خسرو به زندان افکندند و فرزندش      هکرد

ی با کودتاچیان بودند و        بخشرا عملا به دوفرقۀ متخاصم تقسیم کرد؛             آنها سپهداران کشور   
 که از سیاستهای     اشرافعلت نیز آن بود که بیشتر         . هی میکردند بیشترشان با بهرام چوبینه همرا     

از طرف  . انوشه روان و هرمز ناراضی بودند تمایل نداشتند که سلطنت در فرزندان او ادامه یابد                  
  ازمیان برده  همۀ برادران و برادرزادگان انوشه روان     همۀ    انوشه روان دیگر، چون در ابتدای سلطنت    

 بود، کسی دیگر وجود نداشت که         انوشه روان  بازمانده از  پسرِ تنها   سوم هرمزاینک   و   ند بود شده
 در نتیجه بهرام مدعی سلطنت شد و به قصد وادارکردن خسروپرویز               .بتواند جای هرمز را بگیرد     
تلاشهای خسروپرویز برای فرونشاندن شورش     .  اردو زد  )شمال عراق  (به استعفا در نزدیکی حلوان   

 میان  نَهرَوانِ عراق درجنگی که در      .  جنگ او با بهرام گریزناپذیر شد          بهرام به نتیجه نرسید و     
دوطرف درگرفت، بخشی ازسران سپاه خسرو به  بهرام پیوستند و برای خسرو هیچ راهی جز فرار                  

به شام ) گستهم و بندویه   (خسرو جان خود را ازمعرکه نجات داد و به یاری دائیهایش                  . نماند
حمایت  ا کسب  ازفرار خسرو ب   بهرام چوبینه پس  . ت روم پناهنده شد   گریخت و در انتاکیه به دول     

 دست به کار   برخود نهاده  بهرام ششم  به سلطنت نشست و لقب       اشرافبخشی از   و   ؤبدان مؤبدم
 .شدبازسازی دستگاه دولتی 

 داد و او را مهمان خاص       یاوریخسرو به گرمی استقبال کرد و به او قول         از موریکوسقیصر  
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او به قصد تحکیم پیوند با خسرو، دخترش مریم را به عقد ازدواج وی درآورد و سپاه                . ردکخویش  

بهائی که قیصر   .  برای استرداد تاج و تخت پدرش به کشور حمله کند          تامجهزی در اختیارش نهاد     
 گرجستان،   مسیحی نشین دریافت داشت سرزمینهای   درمقابل این کمکها ازخسرو مطالبه کرد و         

 دولت طی قراردادی به طور رسمی به       این مناطق را خسرو    . ، حران و نصیبین بود     دای، آم ارمنستان
 . تا هرگاه به سلطنت برسد از ایران جدا شده ضمیمۀ امپراطوری روم گرددکردروم واگذار 

نظر حالت جنگ کنستانتینا و تیسپون را داشت و               جنگ خسرو با بهرام چوبینه از یک          
 گستهم و بندویه نیز با     .ودان وآسیای صغیر را به نفع خسرو بسیج کند       توانست مسیحیان ایران و میانر    

 تیسپون به تصرف    از خسروپرویز شکست یافت و       بهرام    .تمام نیروهایشان درکنار خسرو بودند      
 کاشغر در نبردهای بعدی، بهرام به شرق ایران گریخت و به خاقان            .)591سال   (خسرو پرویز درآمد  

 . سر به نیست کردنددر کاشغررا چوبینه سرو وسائلی انگیخت تا بهرام پس از مدتی خ. نده شدپناه

 ازمتشکل   یک گارد ویژه      او.  پرداخت ارتش و پلیس  خسروپرویز درپایتخت به بازسازی     
. مذهب تشکیل داد و مسئولیت حمایت از جان شاه را به آنها سپرد                   مسیحی آرامی تبارتن   هزار

اینها . بودند قیصر از روم آمدند که اهدایی        و نظامی  یاسی هنرمند و مشاور س    شماریهمراه خسرو   
مریم نیز عده ئی کنیز و غلام با خودش آورده بود که بعنوان ندیمه ها              . نیز در پایتخت مستقر شدند    

  در و ، کشیشانی را نیز با خودش آورده بود        او.  اقامت داده شدند   سلطنتیو خدمتکارانش درکاخ    
 بندویه را به ریاست     ،خسرو به پاس خدمت دائیهایش    . بار ساخته شد  تیسپون کلیسائی با هزینۀ در     

 .گستهم را به حاکمیت نواحی شرقی کشور منصوب کرد داری کشور گماشت و خزانه

 برای اعادۀ سلطنتش به کار برد شیوه ئی به تمام معنی خیانت آمیز به نظر               خسروشیوه ئی که   
 را ازبین برده    کشور وارد آورده تمامیت ارضی       میرسید، و به حیثیت تاریخی ایران لطمۀ شدیدی       

 قرارداد واگذاری زمینهای ایرانی به قیصر سبب       .بخش بزرگی از کشور را به دست دشمن داده بود         
در غرب  . شد که دولت روم از یکسو با آذربایجان و از سوی دیگر با شمال عراق همسایه شود                    

 نصیبین و   ارمنستان وگرجستان و   واگذاری .دۀ ایران بو  عراق نیز پیش ازآن درکنار فرات همسای        
خسروپرویز . برای ایران و ایرانی محسوب میشد      بزرگی    تاریخیِ حران و آمیدا به دولت روم ننگ     

 امر بر نارضایتی     این. در دهسال اول سلطنتش عملا یک شاه دست نشاندۀ رومیان به شمار میرفت             
بلندپرواز بود که علاقه داشت محبوب دلهای         جوانیولی او   . افزود بزرگان کشور نسبت به او می     

روشی که او به وسیلۀ آن به سلطنت دست یافته بود چنان بود که سد راه آرزوی او                     . ملت گردد 
 را به دست   مردمبود؛ و او برآن شد که با درپیش گرفتن شیوۀ دادگری هرمز و انوشه روان دلهای                  
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 که  - را به نفع دهکانان    اشرافیاری از امتیازات      اصلاحات انوشه روان را ادامه داد و بس         او. آورد

اشراف با  بهانه برای مخالفت      .  محدود ساخت   -مالیاتها را به نحو منظمتری پرداخت میکردند        
 کشور از او ناراضی بودند، حمایتی که از              انعلاوه برآنکه میهن پرست   .  فراهم بود   خسروپرویز

 بر  دراختیارشان قرار میگرفت   یتهای تبلیغی    مسیحیان به عمل می آمد و امکاناتی که برای فعال            
او راهی جز مقابلۀ     .  افزود و مخالفتها برضد او شروع شد          خسرو نسبت به   مغان کشور نارضایتی  

گستهم .  کشور را ازمیان برداشت     زورمندان مدبرانه با مخالفانش نداشت و در این راه چندین تن از          
درنتیجه درزمرۀ منفورشدگان او       پیوستند، و   وسیاستهای اصلاحی خسر   و بندویه نیز به مخالفان       

او بندویه را به بهانۀ اینکه در اجرای فرمان وی در اهدای جائزه به یک قهرمان                           . درآمدند
گستهم که شهریار خراسان بود نیز تحت تعقیب قرار          . اعدام کرد بازی تعلل ورزیده است      چوگان
 پیروزوانده به نام خویش سکه زد و لقب         خ شاه و خودش را     ، اما او سر به شورش برداشت     ،گرفت

گستهم در بسط قلمرو خویش درشرق کشور تلاش کرد وسرزمین کوشان            .  برخود نهاد  گستهم
 ه و خُضدار در    بود، به تصرف درآورده تا حدود کویت       خودمختار شده   را که ظاهرا مدتی پیشتر        

رو ایران خارج شده بود       ازقلم اندکی پیش پاکستان امروزی پیش رفت و آن سرزمین را نیز که              
 خسروپرویز نبود، و به جداکردن آن بخش از شرق ایران قانع           با مقابلهولی او درصدد    . شدمتصرف  

بود و هدف خودش را که حصول قدرت سیاسی و امتیازات اقتصادی ناشی ازآن بود با تشکیل                     
شورش . زمند میدید دولت خودش تحقق یافته می پنداشت و خود را دربرابر خاندانهای رقیبش پیرو          

 به دسیسۀ خسرو به دست همسرش گردویه        595سال    سرانجام در   تا ادامه یافت     یکچندگستهم  
گویا خسرو مخفیانه به گردویه پیغام داده بودکه اگر گستهم را               . ترور شد خواهر بهرام چوبینه     

ش وفاکرد  پس از کشته شدن گستهم، خسرو به وعده ا      . بکشد او را به همسری خود درخواهد آورد      
 .وگردویه به زنان حرم خسروپرویز پیوست

را سرکوب  اشراف مخالف اصلاحات خویش     خسرو با سیاستهای مدبرانه ئی موفق شد که         
و خواهان احیای    مقتدر   اقدام او با بازداشتهای گستردۀ بسیاری از شخصیتهای پرنفوذ و              . کند

 به عمل آورده و امتیازات ارضی غیر       اواز  حمایتی که دولت بیزانت     . شدهمراه  فئودالیزم ماقبل قباد    
 دریافت کرده بود، و به ویژه وصلت خسرو با دربار بیزانت، صلح                   خسروقابل انتظاری که از       

 خانانِقرارداد صلحی که در زمان انوشه روان با        .  برقرار کرد  دودولت ایران و روم   استواری را میان    
 کشور را درثبات     و شمالیِ  ، و مرزهای شرقی    بسته شده بود همچنان به قوت خود باقی بود          ترک

 بپردازد و    پیشبرد برنامه های اصلاحیش    امکان داد که به       پرویزهمۀ اینها به خسرو   . نگاه میداشت 
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جاده های بازرگانی بین المللی درزمان خسروپرویز        . کشور کند توسعه در تلاشهایش را صرف     

 ه پیشرفتهای بسیار شایانی دست یافت، و     کشاورزی کشور ب   بیش از هرزمانی رونق گرفت، صنایع و      
از آنجائی .  و رضایت خاطر ملت را درپی آورد      شدهمۀ اینها به رونق اقتصادی و رفاه عمومی منجر         

 کشور بیشترین بهره مندان از سیاستهای اصلاحی        و پیشه ورانِ  که دهکانان و صنعتگران و بازرگانان     
 نسبت به سیاستهای این شاهنشاه رضایت        مردم های  اقشار و لایه  گسترده ترین  خسروپرویز بودند،   

 . یافتندخاطر

 یاوج قدرت تاریخی ایران در عهد ساسان
امنیت و رفاهی که درکشور به وجود آورده بود، و با برخورداری             خسرو درسایۀ آرامش و   

های خزانۀ تیسپون از درآمدهای انبوه مالیاتی ناشی از شکوفایی اقتصادی، در پایتخت و دیگر شهر              
بزرگ کشور دست به یک سلسله اقدامات عمرانی زد و در مدت کوتاهی تیسپون و به اردشیر و                    

موسیقی علاقۀ زیاد داشت،       چون به هنر و   . جلال رساند  دستگرد را به عالیترین حد شکوه و         
  و با امکاناتی که در اختیار آنها        ،هنرمندان و موسیقیدانان را از نواحی مختلف به دربار جذب کرد          

نهاد هنرها را توسعه و رشد داد و سبب شد که در شعر و موسیقی استادانی پا به عرصۀ ظهور                            
ادبیات و هنرها و علوم که در عهد          . بگذارند که تا آن زمان چشم تاریخ ایران به خود ندیده بود            

مگر  و این نبود      ،انوشه روان به اوج رسیده بود، در زمان خسروپرویز شکوفایی بی سابقه ئی یافت            
داشت به ادامۀ رشد و توسعۀ آنها       خزانۀ کشور   بسبب آنکه خسروپرویز با درآمدهای هنگفتی که         

خسرو مردی زیبا پرست بود و علاوه بر هنردوستی به زنان زیبا نیز علاقۀ بسیار داشت و              . کمک کرد 
ن انگیخت تا آ    دارای اوصاف مورد پسند او است، وسائلی می           دختریهمینکه میشنید در جائی      

 طبیعی بود که در شرایط آن روز ایران، هر دختری آرزوی راهیابی            . را به دربارش منتقل سازد    دختر
 ایرانیاندوشیزه ئی از خاندان       (شیرین  داستان علاقۀ خسرو به       .به دربار ایران را داشته باشد       

ستانۀ این  که از داستانهای جاویدان ادبیات فارسی است، یادگار همین حس لطیف زیباپر           ) ارمنستان
 گفته اند وی حدود سه      روایتهااو به قدری به جمع آوری زنان زیبا علاقمند بود که            . پادشاه است 

 به خلاف آنچه که    ، و  این روایت نمیتواند مبالغه باشد     1 . بود هزار زن را در حرمسرایش جمع آورده      
کسانی ر در نوشته های    ما بسیا .  هم نیست  خسروپرویزبرخی علاقه دارند بیان کنند، نشانۀ هوسبازی        

، و وی را به همین علت     بوده هوسبازی او    دلیلِمیخوانیم که جمع آوردن زنان توسط خسروپرویز به        
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علاقه ئی که خسروپرویز     . ولی باید با دیدی واقعبینانه به این موضوع نگریست                . مینکوهند

ایستۀ هنرمند شدن   به شکوفایی هنر داشت سبب میشد که او هرجا از وجود دوشیزه ئی زیبا و ش                  
به خیل هنرمندان  مشتاقانه  مطلع میشد دستور میداد وی را استخدام میکردند و به دربار می آوردند تا              

آن مجموعۀ عظیم از زنان که       .  که در زیر چتر حمایت دربار قرار داشتند          بپیونددو هنرپیشگانی   
 در  هنرمند  و  سُراینده نده،نوشته اند در حرم خسروپرویز میزیستند گروه بزرگی هنرپیشه، نواز             

 . است نه نشانۀ هوسبازی اوخسروپرویز؛ و این نشان هنردوستی و هنرپروری خدمت دربار بوده اند

  عوام  آنست که خسروپرویز در زمان حیاتش بسیار محبوبِ          بیانگر یروایتهای تاریخ همۀ  
. داده بوده است   بوده، و این نمیتواند باشد مگر بخاطر اقدامات اصلاحی که درکشور انجام                     

خسروپرویز انتقاد کرده و اورا عیاش       شناسی از  کسانی که با ملاک قرار دادن معیارهای نوین جامعه       
و خوشگذران نامیده نکوهیده اند، اگر به یاد می آوردند که خسروپرویز یک پادشاه مقتدر متعلق                 

ائشان تجدید نظر میکردند    تردید در آر   به اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم مسیحی بوده است، بی          
 اوپسند نستایند، از    بخاطر این اقدامات همه    وی راو درپی یافتن اقدامات مردمی او میگشتند، تا اگر          

خسروپرویز کارهائی انجام داد که مورد پسند حکومتگران سنتی نبود؛ اما                . بدگویی هم نکنند   
ت عمرانی و اصلاحی او درجهت      تردید اقداما  بی.  گردید اوهمین اقدامات باعث ستایش ملت از        

عهد   درکشور پدید آمد و در        و مزدک  قبادشاهمنافع آن طبقۀ نوین دهکانان بوده که درزمان            
حتما با منافع   ۀ نوپا منجر میشد     که به رشد و تقویت این طبق     اقداماتی  . هرمز تقویت شد   انوشه روان و 

اما همین اقدامات بود که برای       . انگیخت  منافات داشت و خشم آنهارا برمی        امتیازهای اشراف و  
 محبوبیت جاودانی به وجود آورد و اورا در ردیف بهترین شاهان اساطیر ایران قرار                   خسروپرویز

اگر او در   .  در ادبیات ایران سروده شد       او نوای ستایش از او تا قرنها پس از              تا جائی که   داد،  
و پائینتر  ( اسفباری که داشت      حیاتش محبوبیت همگانی نداشت چگونه میتوانست با آن نهایت           

 و اینهمه افسانه دربارۀ خودش برسر         اینهمه ستایش را برای خویش به وجود آورد        ) خواهیم دید 
؟ در زمان او خزانۀ دولت بیش از هر زمانی ثروتمند بود تا جائی که مورخان                 زبانهای مردم اندازد  

 بیست ملیون درهم سکه و         معلوم شد که صد و        میلادی 609نوشته اند که در حسابرسی سال         
 درخزانۀ سلطنتی وجود      ها بود،  که قیمتشان به مراتب بیش از نقدینه          علاوه برجواهرات   ،شمش
 درجهانمیتوان گفت که      این موجودی برای آن زمان ثروت بی حسابی به شمار میرفت و           1.داشت

اشند که چرا اینهمه     شاید برخی از مورخان معاصر ما بر خسروپرویز ایراد گرفته ب               . بی نظیر بود 
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 اما باید توجه به اوضاع     ؟ثروت را در خزانه نگاه داشته و به مصرف آبادسازی کشور نرسانده است            

زمان داشت و درک کرد که ایران درآن زمان از همه طرف در معرض تهدید بود و خزانۀ دولت                    
ا تأمین کند و از       به اموال انبوه نیاز داشت که بتواند هزینۀ ارتش عظیمی چون ارتش ایران ر                    

حوادث بعدی  . کندموجودیت کشور در مقابل دشمنان نیرومندی چون رومیان و ترکان محافظت            
 را که در زمان مجبوریش به دولت روم          زمینهائی تا   بود که خسروپرویز درپی فرصتی        دادنشان  

ش به فکر  او در چنین اندیشه ئی بود، و از آغاز روی کار آمدن              .  بازپس گیرد  واگذار کرده بود  
پرکردن خزانۀ کشور بود تا در صورتی که به چنین جنگی اقدام کند بتواند هرگونه هزینه ئی را که                  

این را نیز به یادآوریم که حسابرسی  . تأمین کند برای پس گرفتن سرزمینهای ایرانی لازم داشته باشد         
تش ایران درآسیای صغیر    یادشده در اوج جنگهای ایران با امپراطوری روم و در میان پیروزیهای ار            

 آن بود که امکانات مالی ایران        ش انجام گرفت و حتما هدف      - چنانکه پائینتر خواهیم دید     -و شام 
درکتب ما آمده است که بزرگان میگفته اند موجویت        . برای ادامۀ جنگ را مورد بررسی قرار دهد       

رومند، و ارتش را با صرف      موجودیت شاه به ارتش نی    کشور به شاه باتدبیر و شجاع وابسته است، و        
مسعودی از قول یکی از مشاوران سلطنتی ایران در این باره          . اموال میتوان فراهم آورد و مجهز کرد      

 :چنین مینویسد

عزت پادشاه جز با اجرای احکام شرعی و فرمانبری از خدای بزرگ و اجرای اوامر و                    
مند استوار میگردد؛ نیروی    نواهی او حاصل نمیشود، و شریعت خدایی نیز به پادشاه نیرو           

پادشاه به افراد است، و نگهداری افراد به مال حاصل آید، و مال از راه آبادسازی کشور                  
  1.پذیر میشود به دست می آید، و آباد سازی کشور به وسیلۀ عدل و داد امکان

 :او همچنین از قول انوشه روان اینگونه مینویسد

 به دست  مالیاتبه مال استوار میشود؛ مال ازراه        کشور به نیروی ارتش برپا است؛ ارتش         
 آنچه کشور را آباد میدارد      به وسیلۀ عمران و آبادسازی حاصل میشود؛          مالیاتمی آید؛  

عدالت است؛ عدالت عبارت است از اصلاح حال کارگزاران دولت؛ اصلاح حال                     
اینها آنست  کارگزاران به وسیلۀ درست کرداری وزیران صورت میگیرد؛ و بالاتر از همۀ             

که پادشاه ناظر بر امور خودش باشد و قدرت تنظیم امور داشته باشد، به گونه ئی که او                    
 2.حاکم بر امور باشد نه اینکه امور بر او حکم براند
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 ازرومیان  - چنانکه پائینتر خواهیم دید      -خسروپرویز خیلی زود زمینهای ازدست رفته را         

هد خسروپرویز به دست آورد شاید کمتر ازشکوه         جلالی که ایران درع     شکوه و . بازپس گرفت 
ایران درسایۀ خسروپرویز به قدرتمندترین، شکوهمندترین،            . دوران داریوش بزرگ نبود        

کشور خاورمیانه تبدیل شد؛ و شکوه و زیبایی تیسپون به درجه ئی          و آبادترین    مرفه ترین   ،پرامن ترین
گاه انسان فکر   . رمیانه نمیتوانست به پایۀ آن برسد    بود که نه کنستانتینا و نه هیچ شهر دیگری در خاو          

که مستشرقین از خسروپرویز کرده اند، و کوشیده اند که او را یک                 انتقادهائی  میکند که همۀ     
قدرت و بی توجه به آسایش رعیت        خوشگذران و عاشق ثروت و       بندوبار و عیاش و     پادشاه بی 

 سررشته اش  -ه های آنها را بازنویسی میکنند        و تاریخنگاران ما نیز متأسفانه گفت          -معرفی کنند 
 و این    ؛به فتوحات او در امپراطوری روم و اهانت سردارانش به مقدسات مسیحیان وابسته است                 

حادثه بدون تردید یک کینۀ تاریخی را در عمق وجدان مسیحیان تاریخ نسبت به این شاه بزرگ و                  
 .دوست ایجاد کرده است که زدودنی نخواهد بود ایران

 در کنستانتینا کودتای خونینی روی داد که عامل آن یکی از سرداران بیزانت                 602درسال  
موریکوس کشته شد و تمام افراد خاندان موریکوس در این کودتا سر به نیست               . به نام فوکاس بود  

به دنبال آن شماری از افسران موریکوس و مخالفان فوکاس به ایران پناهنده شدند و از                     . شدند
خسرو که میدید اکنون بهترین فرصت تاریخی برای پس             . رویز تقاضای کمک کردند    خسروپ

 آمده است، درصدد برآمد که بهترین استفاده را ازاین              فراهمگرفتن سرزمینهای از دست رفته        
 به بهانۀ حمایت از یک مدعی امپراطوری که خود را ولیعهد موریکوس میخواند،               او. فرصت ببرد 

و دیگری   شهربراز   فرخان کشور، یکی     افسرانوتن از برجسته ترین     دو لشکر تحت فرمان د      
بازپس  ارمنستان و آمیدا  وگرجستان را        شاهینْ.  به ماورای فرات گسیل داشت    سینه شاهین یلان 

آبادیهای دیگری درغرب فرات را       دارا و   شهربراز با زیرپا نهادنِ نصیبین و حران، شهرِ          و گرفت،
 روم دولتِ   به  592سال   زمینهائی که خسرو در       نه تنها  بدین ترتیب،   .ازتصرف رومیان بیرون آورد   

 بلکه زمینهای دیگری نیز در این سال توسط ارتش            گرفته شد  باز 602واگذار کرده بود در سال       
 .ایران اشغال گردید

چون درپی کودتای فوکاس پایتخت بیزانت درآشوب فرو رفته بود، پیشروی در خاک                  
 تبلیغاتی که کشیشان برخوردار از آزادیهای دینی خسروپرویز برای                  . امر دشواری نبود     روم

که پادگانهای رومی مستقر درمناطق        با وجودی . شاهنشاه میکردند نیز به سپاه ایران یاری کرد         
محدودۀ تحت حفاظتشان دفاع کردند، شاهین        مختلف آسیای صغیر و سوریه به نحو جانانه ئی از         
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 .رسید) آنقارای کنونی (شروی کرد و تا اواسط آناتولی و تا انگوریه          آسیای صغیر پی   قدم به قدم در  

 . انتاکیه را به تصرف درآوردحلب ونیز در سوریه پیش رفت و شهربراز 

 درآسیای صغیر و شام آن بود که آوازۀ دینداری           یانآسای ایران  یکی ازعلل پیروزیهای برق   
دراثر سیاست آزادی    ایران پراکنده بود و   و عدالتگستری شاهنشاه ایران درتمام کشورهای اطراف        

عقیدتی که در عهد خسروپرویز در ایران برقرار بود، کشیشان ازاین پادشاه رضایت خاطر داشتند                 
آزادی تبلیغ  .  درهمه جا تبلیغ میکردند و اورا پادشاهی نیکسیرت و دادگر میخواندند              اوو برای    

پنداشتند خسروپرویز در      بود که کشیشان می      عقائد پیروان ادیان غیر زرتشتی در ایران به حدی          
این عقیده ازآنجا ناشی شده بود       . باطنش مسیحی شده است اما بنا بر مصلحتی آن را نهان میدارد            

بنا ) پایتخت دیگر خسروپرویز  (که مریم و شیرین کلیساها و دیرهائی را در تیسپون و دستگرد                  
ام میشد و سبب محبوبیت خسروپرویز نزد مسیحیان         کرده بودند که بنای آنها به نام دربار ایران تم          

آسیای صغیر    و ستانارمن این امر میتوانست درجذب توده های مسیحی شام و           . کشور میگردید 
 کمک کند و راه پیشرویهای سپاهیان ایران را در      سلطۀ رومیان به ارتش ایران و جنگیدن آنها برضد       

قرن هفتم مسیحی بخش اعظم آسیای صغیر و          اولِ   ۀدهدر  . سازد  هموار ی تابع کنستانتیا  سرزمینها
 . درآمده بودجهان ایران بود و ایران بصورت قدرتمند ترین دولت در اشغالِ سپاهشام 

 که به کنستانتیا گریخته        مصر فرماندار - هراکلیوس توسط کودتای دیگری     611درسال  
توقف  پیشنهاد مذاکره برای     دولت ایران  هراکلیوس به   قیصر.  به عمر دولت فوکاس خاتمه داد     -بود

 نیروهایش  صادر کرده سرزمینهای اشغالی را    ۀ  دولت ایران دستور تخلی    که   تقاضا کرد  داد و    جنگ
اما خسروپرویز   .  تا مذاکرات صلح دوطرف آغاز شود            را به پشت مرزهای سابق برگرداند        

 ایران  سپاهیان.  زد  را تشویق به پیشروی کرد و از مذاکره با دولت روم سر باز              هردوسردار سپاهش 
برکرانۀ شاهین تا سواحل غربی آناتولی پیشروی کرد و              . درخاک روم به پیشروی ادامه دادند      

شهرهای دمشق و ایلیا     شهربراز  . کنستانتینا را درمعرض تهدید قرارداد      دریای مرمره اردو زد و        
نجا به مصر   آ  او در ادامۀ فتوحاتش تاغزه پیش رفت و از                  .را به تصرف درآورد    ) اورشلیم(

 و   به خاک سودان  فتوحاتش را از یکطرف     616 تا سال     لشکرکشید و سراسر مصر را گرفت و        
 در دهۀ دوم قرن هفتم مسیحی حدود قلمرو ایران                 این ترتیب به .  رساند ازطرف دیگر به لیبیا   

و  وکرانه های شرقی مدیترانه و درۀ نیل رسید،            ایژهبه  سواحل غربی آسیای صغیر درکنار دریای         
اینها همان سرزمینهائی بود که از اواخر قرن ششم پ م تا ربع اول قرن چهارم پ م در درون                           

، خسروپرویز  توقف جنگ  مکرر هراکلیوس برای      تقاضاهایبا وجود   . مرزهای ایران قرار داشتند   
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هدید را ت  پایتخت بیزانت    اردو زده بود   نزدیکترین نقطۀ کنستانتینا     که در شاهین    و ،به او پاسخی نداد  
 .به سقوط میکرد

 معاصر غربی مینویسد که سپاه ایران برکرانۀ شرقی دریای ایژه دربرابر کنستانتینا             مورخیک  
سفور میتوانستند پایتخت امپراطوری روم را که        واردو زده بود، و سربازان ایرانی از اینسوی تنگۀ ب          

ه امپراطوری در آستانۀ فروپاشی     بر فراز تپه هایش میدرخشید به چشم ببینند، و چنین بنظر میرسید ک           
اگر ارتش ایران یک نیروی دریایی در اختیار داشت حتما میتوانست کنستانتینا را                  . نهایی است 

 هراکلیوس که پایتختش را درخطر جدی میدید         1.کند و جریان تاریخ را دیگرگون سازد       تصرف  
ود تصمیم گرفت به تونس بگریزد،     و تلاشهایش برای دستیابی به صلح با ایران نیز به نتیجه نرسیده ب           

از اتفاقات جالب    . آمادۀ حرکت شد    و به همین قصد خزائن سلطنتی را بار یک کشتی کرد و               
به انتاکیه رسید و در آنجا به دست سپاهیان ایران           این کشتی  - چه بسا بسبب خیانتی    -روزگار آنکه 

 . نامیدج بادآوردگنخسروپرویز این خزائن را . افتاده آن را به تیسپون فرستادند

ش، و پس ازآنکه از حضور نیروهای         تصمیم هراکلیوس پس ازمدتی دست به دست کردنِ     
که بعنوان آخرین تلاش برای     برآن شد    ایران در لیبیا مطلع شد از رفتن به تونس منصرف گردید و           

زار دین همیشه نیرومند ترین اب   .  از نیروی دین برای تحریک مسیحیان استفاده کند          خویشنجات  
حکومتگران بوده است و زیرکان حاکم همیشه توانسته اند بهترین استفاده را از دین برای پیشبرد                  

درست سه قرن پیشتر از هراکلیوس یک قدرت طلب رومی دیگر از نیروی دین              . مقاصدشان ببرند 
این مرد  . استفاده کرد و قدرت را ازدست رقیبش بیرون کشیده برتخت امپراطوری روم تکیه زد                

 شورید ناگهان خوابنما شد و      - ماکسنتیوس -کنستانتین کبیر بعدی بود که وقتی برضد قیصر وقت         
گفته اند که درزیر این     ادعا کرد که در خوابش منادیان غیبی با یک صلیب به نزد اوآمده و به او                 

ترسیم شده است به جنگ    ) سنتی مردم آسیای صغیر و رومیها     میترا، خدای   (صلیب که برخورشید    
 با این خوابنمایی ماهرانه پرچمش را با         کنستانتین. یصر برود و قدرت را ازدست او بیرون بکشد          ق

 پیرامونآسیای صغیر را      و نیروی مسیحیان پرتعصب و شهادت طلب یونان و روم و           هصلیب آراست 
 و به زودی به یکی از      ه و قدرت را به دست گرفت      هخودش گرد آورده قیصر وقت را شکست داد         

 .شده بودد ترین قیصران روم تبدیل نیرومن

 هراکلیوس خوابنما شد و به کلیسای کنستانتینا رفته ازکشیشان خواست            621درسال  اینک  
که برای نجات دین مسیح به درگاه عیسا و مریم دعا کنند و از آنها بخواهند که به وی یاری رسانند                   

                                                           
 .193:  آیدرس بل، مصر از حملۀ اسکندر تا فتح عرب-1
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 موضوع برسر زبانها افتاد که ایرانیان در          در این هنگام درمیان مسیحیان این       .تا بر ایران پیروز شود    

کلیسای مسیح را تخریب کرده و داری که عیسا برسر آن                ) بیت المقدس / اورشلیم(شهر ایلیا    
چه بسا که موضوع بیرون     . به صلیب کشیده شده بوده را از زیر زمین بیرون آورده به ایران برده اند             

نبوده و نمیتوانسته حقیقت داشته      ۀ تأثیرگذار   آوردن دار مسیح و بردن آن به ایران جز یک شایع            
اگر هم اهانتی نسبت به برخی از بناهای مقدس مسیحیان در شهر ایلیا صورت گرفته بوده،                   . باشد

ناپذیر داشتند و     یهودی بوده باشد که از دیر باز با مسیحیان دشمنی آشتی             جماعات کار   میتوانسته
میتوان احتمال داد که     . ت مسیحیان خورده بودند    ضربات سنگینی در سه چهار قرن اخیر از دس           

جماعات یهودی پس از سقوط آن کشور خودشان را به ایرانیان نزدیک کرده باشند تا به یاری آنها                
به اهداف مورد نظرشان برسند، و چه بسا که در فکر آن بوده اند که دولت باستانی اسرائیل را                         

 این جماعات در این میان از انجام هرگونه اهانتی              کهطبیعی است    . به یاری ایرانیان احیاء کنند    
 .به مسیحیان فلسطین خودداری ننموده باشند

اما طبیعی بود که شنیدن داستان تخریب مقدسات مسیحیان در سوریه و فلسطین و داستان                  
بیرون آوردن دار عیسا و بردنش به ایران خشم مسیحیان را برانگیزد و جهتگیریهایشان نسبت                       

دعوت قیصر از مسیحیان جهان برای دعا به درگاه خدا و پخش شدنِ                 . نشاه را تغییر دهد    به شاه
سراسر شام و آسیای صغیر و ارمنستان           درمدت کوتاهی در    موضوع اهانت ایرانیان به عیسا مسیح     

 دست به دعا برداشتند       قیصروگرجستان طنین افکند و همۀ کلیساهای منطقه برای پیروزی                   
کشیشانی که  . ه ئی درمیان مسیحیان منطقه برای حمایت از هراکلیوس پدید آمد         وآمادگی همه جانب 

گفته میشد   اهانتهائی که     شنیدن داستان  تا پیش ازآن دعاگوی شاهنشاه ایران بودند، اکنون بسبب          
از شاهنشاه در خشم بودند و در            اند  سپاه ایران در اورشلیم به مقدسات مسیحیان وارد آورده            

 1. او میشدندیِساز نابودخواهانِ او نفرین میفرستادند و از خدایشانکلیساهایشان بر 

 امری قابل تحمل نبود      اند به مقدسات مسیحیان کرده   مبلغانِ قیصر میگفتند ایرانیان   اهانتی که   
هراکلیوس توانست از خشم     . و سبب برانگیخته شدن خشم مسیحیان خاورمیانه برضد ایران شد            

                                                           
 برای اینکه این رخدادها را با تاریخ هجری تطابق بدهیم شایسته است یادآوری کنم که آغاز ظهور اسلام                   -1

 خبر سقوط اورشلیم    616ال  درس.  واقع شد  622 بود وهجرت پیامبر به مدینه درسال       610در مکه به سال    
توسط کاروانیان به حجاز رسید، و مسلمانهای مکه از اشغال قبله گاهشان که درآنزمان اورشلیم بود در                   

دراین آیات . از آسمان آیه نازل گردید که پیروزی ایرانی ها یک پیروزی زودگذر خواهد بود  و اندوه شدند، 
زدیکترین سرزمین شکست یافته اند، ولی به زودی پس از      میم؛ رومیان در ن    - لام -الف«: چنین تصریح شد  

 ]قرآن کریم، آیات اول سوره روم[» این شکست، در خلال چند سال به پیروزی خواهند رسید
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ی را بکند و مردم گرجستان و ارمنستان را به حمایت از خودش که یک              مسیحیان بهترین بهره بردار  

در . سازدارمنستان فراهم   گرجستان و    را از راه      آذربایجان حمله به  ۀزمینشاه مسیحی بود بکشاند و      
اینجا دین بهترین نقش را در خنثی کردن پیروزیهای یک دولت نیرومند و نجات دادن و                            

 شاهنشاه   هامسیحیسال اخیر که     در بیست . کستخورده بازی کرد  به پیروزی رساندن یک دولت ش     
پنداشتند، توده های عوام مسیحی به خدمت ارتش ایران درآمده         ایران را متمایل به دین خودشان می     

 به مقدسترین  ایرانیان و اکنون که تحت تأثیر تبلیغات کشیشانشان متوجه شده بودند که                   ؛بودند
 و از کشیشان    ، اندیب مسیح را از زیر زمین بیرون آورده به ایران برده         مقدساتشان اهانت کرده و صل    

 نه   طبیعی بود که جهتشان دگرگون شود و       میشنیدند که ایرانی ها میخواهند دین مسیح را براندازند،       
 . بلکه برای جهاد با ایران نیز آماده شوند با ایران دشمنی ورزندتنها

مردم . رفتراه دریای سیاه به گرجستان         از)  هجری 1سال  ( 622هراکلیوس درسال    
قیصر مدتی را   .  اختیار او نهادند   درگرجستان از هراکلیوس استقبال کردند و همۀ نیروی خود را             

در این زمان بخشهای قابل    . درگرجستان توقف کرد تا نیروی قابل توجهی پیرامونش گرد آمدند           
مصر، .  مستقر بودند   ا و شمال آفریقا    غرب آسی ملاحظه ئی از نیروهای ایران در مناطق مختلف            

 هزار  چندصد آسیای صغیر در دست نیروهای ایران بود و                 و سراسر فلسطین، لبنان، سوریه،      
. صلاح پنداشته نمیشد  جنگجوی ایرانی در این سرزمینها استقرار داشتند، و فراخواندن این نیروها به            

ولی شاهین که یک     . بگیردکنستانتینا را    بگذرد و     بوسفور که از     فرستادشاهنشاه به شاهین فرمان     
فرمانده کارآزموده بود، میدانست که ارتش ایران به همان اندازه که در نبردهای زمینی توانا است،                

 متقابل قیصر ممکن است به سود ایران       حملۀگمان هم میکرد که     . جنگ دریایی کارآمد نیست    در
 در این میان    . احتمالاتی که میداد در جریان بگذارد     او به پایتخت رفت تا شاهنشاه را نسبت به       . نباشد

 خسرو رقیبانِ شاهین شایعه هائی دربارۀ ارتباطاتِ پنهانی شاهین با قیصر به گوش خسرو رساندند که            
 گمان میکرد که    خسرو. برکنار کند  او را از فرماندهی       بب شد که   و س  آورد به خشم   را از شاهین  

ا برای تصرف کنستانتینا در اختیار داشته و از آن استفاده                شاهین پیشتر از آن بهترین فرصت ر         
در این شرائط حساس باز       .نکرده است؛ و هنوز هم فرصت دارد و نمیخواهد از آن بهره بگیرد                

.  را از این فرمانده شایسته بدبین ساخته بود         خسرورقابتهای سنتی خاندانها دست به کار شده بود و          
 به درخواستهای صلح قیصر    تاآن بود که شاهنشاه را متقاعد سازد         هدف شاهین از رفتن به پایتخت      

اگر در این زمان ایران      .  دهد پایانپاسخ مثبت دهد و با گرفتن امتیازات چشمگیری به جنگ                
به پیشنهاد صلح جواب داده بود چه بسا که میتوانست بخش اعظم سرزمینهائی را که گشوده بود در           
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 در اروپا خطر تازه ئی کنستانتینا را تهدید میکرد، و قیصر              ماندراین ز. تصرف خودش نگاه دارد    

این . حاضر بود به هر بهائی باشد جنگ با ایران را متوقف سازد و به نجات پایتخت خویش بشتابد                  
 قرار داده تهدیددریا کنستانتینا را درمعرض   قبائل اسلاو ازراه زمین و    623در سال   خطر آن بود که     

را براندازد و    روم   میتواند امپراطوری      اطمینان داشت که ارتش ایران      یز  خسروپروولی  . ندبود
 به همین دلیل هم اصرار     .دهدتشکیل  مرزهای ایران را به ماورای یونان برساند و یک دولت جهانی            
 .داشت که باید به هرقیمتی شده باشد کنستانتینا به تصرف درآید

طور ناگهانی دچار طوفان شده در دریا          ازشگفتیهای روزگار آنکه کشتیهای اسلاویها به        
 محاصرۀ کنستانتینا را رها کرده به شمال برگشتند، و پایتخت روم به طرز                    آنهاغرق شدند، و      

ایمان مسیحیان نسبت به حقانیت هراکلیوس        این حادثۀ غیرمنتظره بر    . آسائی نجات یافت    معجزه
ی ناشی از تأثیر دعاهای کشیشان در کلیساها        افزود و نجات غیرمترقبۀ کنستانتینا را دال بر امداد غیب         

تلقی کردند، وگفتند که مریم به نیروی خویش کشتیهای دشمنان دین را در دریا غرق کرده و                      
پخش شدن چنین شایعه ئی میتوانست برنیروی          . دشمن را شکست داده تارومار کرده است           

ران بسیج شده آمادۀ پیوستن      برضد ای توسط کشیشانشان   مبارزاتی مسیحیان خاورمیانه که عموما        
حتما درآن زمان کشیشان   . به قیصر بودند بیفزاید و آنها را آمادۀ جانفشانی در راه دفاع از دین سازد              

 و پرداختند   ندآسیای صغیر و عراق داستانهای خرافاتی متعددی را ساخت          و در ارمنستان وگرجستان  
ه ارتش روم ازآنها استفاده کنند، و          ایران و پیوستن ب      تا برای تحریک مسیحیان به بریدن از         

دل بازمیگفتند و وعده میدادند       داستانها را شب و روز درکلیساها و دیرها برای مسیحیان ساده             این
که وقت ظهور مسیح فرارسیده است و مؤمنان باید برای تسریع کردن این ظهور جانفشانی کنند تا                  

سراسر گیتی را فراگیرد و دینهای          و دین مسیح       به زودی حکومت جهانی مسیح تشکیل شود        
 .ۀ روزگار محو گردندموجود ازصحن

با   از جهادگرانِ مسیحی    یک سپاه صد و بیست هزار نفری       در) 624سال  (قیصر چندماه بعد    
یک حرکت سریع و غافلگیرکننده از راه ارمنستان و با کمک مسیحیان گرجی و ارمنی                             

دس مغان و جایگاه مقدسترین آتشکدۀ ایران بود         را که شهر مق    گنزک و شهر    به آذربایجان تاخت 
آیتی شکوهمند   آتشکدۀ سلطنتی و    را که بزرگترین مرکز دینی کشور و        شنسپآذرگَگرفت و   

  به ساحت کلیسای اورشلیم     ی که گفته میشد ایرانیان       درمعماری خاورمیانه بود، به قصاص اهانت       
این یک عمل وحشیانه بود که او          .  با خاک یکسان کرد و نفایس آن را به غارت برد              کرده اند

توهینی که در اینجا    . ، که چه بسا ایرانیان هیچ نقشی درآن نداشتند        انجام داد ی  به تلافی عمل مشابه  
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رفته  به مقدسات مسیحیان     توهینی بود که گفته میشد در اورشلیم         به مقدسات ایران شد قصاص       

 . و جز این هم نمیشد انتظار داشتاست،

ایرانیان که برای ما مازمانده است خبر از همدستی شهربراز با قیصر برضد               نوشته های سنتی   
خسرو پرویز میدهند؛ ولی هرچند که رخدادهای بعدی نشان داد که هواداران احیای فئودالیزم در                
ایران و ازجمله همین شهربراز خواهان سرنگونی خسرو پرویز بودند، چونکه این نوشته ها قابل                    

هیچگاه  او. خسرو ازحملۀ قیصر به آذربایجان غافلگیر شده بود       . آن نمی پردازم توجیه نیست من به    
گرجستان داوطلبانه تسلیم دشمن شوند و راه دشمن را برای رسیدن            فکر نکرده بود که ارمنستان و     

مسیحیانی که در دستگاه او خدمت میکردند عملا به جاسوسان قیصر تبدیل            . به آذربایجان بگشایند 
 وقتی از حرکت قیصر به طرف      او. و به او اطلاعات دروغ میدادند و گمراهش میکردند        شده بودند   

را راهی آن   شهربراز   بخیال اینکه قیصر به ارمنستان لشکر خواهد کشید            گرجستان اطلاع یافت،   
آذربایجانِ مستقلِ   (وقتی از یورش قیصر به آذربایجان خبردار شد سپاهی به اران           . خطه کرده بود  

 تا قیصر را از پشت سر محصور سازند و دیگر سپاهیان ایران نیز از برابرش با او وارد                    تادفرس )فعلی
 مسیحیانی که در ارتش و مراکز حساس ایران خدمت میکردند به جاسوسان قیصر                 .جنگ شوند 

 قیصر همینکه از     .تبدیل شده بودند و هرگونه اقدام دولت ایران را به قیصر گزارش میفرستادند                
ارمنستان با سپاه    در. های ایران به آذربایجان خبردار شد، به درون ارمنستان عقب نشست          نیرو گسیل

بخشی از نیروهایش را به آذربایجان گسیل کرده بود         شهربراز چونکه   ولی  . مواجه گردید شهربراز  
 به قیصر پیوستند، در برابر قیصر         به هنگام نبرد تن به شکست داده        مسیحیان سپاهش  چه بسا که  و  
 .) هجری4/ م625سال (ست یافت شک

نشین خاورمیانه همۀ مسیحیان برای پیروزی قیصر و               در کنستانتینا و شهرهای مسیحی       
شب و روز پر از           دست استغاثه به درگاه خدایشان بلند کردند وکلیساها               خسروشکست   

ی تحت  استغاثۀ کشیشان نه تنها در سرزمینها       . کنندگان و نمازگزاران و فریادخواهان بود        زاری
 آن عده از   .  نیز پاسخ مساعد یافت       ر شهرهای مسیحی نشین عراق     اشغال سپاه ایران، بلکه د       

 و پیشترها مورد     کار میکردند  آمده بودند و در دستگاه او      خسرو  مراه  ه انتاکیهمسیحیانی که از     
 .د از خدایشان خواستار نابودی او گشتن           ه نیز پنهانی به دشمنان او تبدیل شد           اعتماد او بودند   

آرامی های عراق نیز که مسیحی بودند در پاسخ به دعوت کشیشانْ وارد یک شورش همگانی                     
شدند، وآن دسته از مسیحیان که در ارتش بودند و شمارشان کم نبود از اطاعت فرماندهانشان                      
بیرون شدند؛ و چنان شد که سراسر شهرهای عراق ازجمله شهرهای مسیحی نشین متصل به پایتخت              
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 .راگرفترا شورش ف

 
 بزرگ شاهنشاه آخرین فرجام

چینی   دست به توطئه  پرویز خسرو  سیاستهای اصلاحی   مخالفان  نیز  ایران دروندردر این میان    
 نیز رقیبان شهربراز و شاهین   .  کمک کند  خسرو و امیدوار بودند که اوضاع جدید به سقوط           زدند

 آن شد که خسرو هردو سردار       شایعه ها اثر این .  بدبین کنند  آنها تاخسرو را از     شایعه هائی پراکندند 
 در این اثناء شاهین به نحو عجیبی     . کردو مذاکرات پنهانی با قیصر      پیروزمند خود را متهم به خیانت      

 درگذشت و این امر به شایعات مغرضان دامن زد، و شهربراز را در هراس و ناامیدی فرو                 درپایتخت
 و  ) هجری 5/ م626(ای صغیر شکست خورد       مقارن این احوال سپاه ایران در غرب آسی           . برد

 در این میان     خسرو شگفت روزگار آن بود که         بازی.  افتاد رومیانآناتولی به دست    بخشهائی از 
 علت بیماری ناگهانی او نیز        .قدرت تصمیمگیری درست را ازدست داد        بیمار و بستری شد و      

 در  خسر مخالفان   . بودند دانست  نمیتوان به دور از توطئه های پزشکان دربار که بیشترشان مسیحی          
خسرو به شدت بیمار بود و      .  شدند اوتیسپون دست به کار اجرای نقشه های نهانی برای براندازی            

 .قدرت تصمیمگیری درست را از دست داده و نسبت به همۀ بزرگان کشور شدیدا بدبین شده بود                 
 را به بازداشتگاه   زورمندانی از   شمارتحریکاتی که در پایتخت صورت میگرفت او را واداشت تا             

 ه لشکر کشید   میانرودانبه درون  دراین میان    هراکلیوس  . بفرستد و بر وخامت اوضاع بیفزاید         
 شهر دستگرد که پایتخت تابستانۀ خسرو        به زودی . نصیبین را به تصرف درآورد      حران و  شهرهای

، کاخ دستگرد معروف     اموال خزائن سلطنتی در دستگیر را تاراج کرد          او. بود به دست وی افتاد    
 را  و شهر دستگرد   را آتش زده با خاک یکسان کرد،       که شهرت جهانی داشت     سی  تخت طاقدی به 

 .نیز به آتش کشیده ویران ساخت

داستانهائی که  . درانجا گزارش جنگهای قیصر با نیروهای ایران شدیدا آشفته میشود                 
این . ظر منطقی نمیتواند درست باشد      ایرانی ها بعد ازآن ساختند و خبر از فرار قیصر میدهد ازن               

داستان میگوید که وقتی قیصر به آن پیروزیهای شگرف دست یافت، خسرو نامه ئی به شهربراز                    
نوشته درآن متذکر که حیله های تو در کشاندن قیصر به درون خاک ایران بسیار کارگر افتاده                      

رکت کن که من نیز با سیصد       اینک تو با سپاهت ح    . است و کار قیصر به زودی یکسره خواهد شد       
فرستاده طبق نقشۀ خسرو به دست      . هزار سپاهی درحرکتم، و قیصر را درهمینجا نابود خواهیم کرد         

یکی از جاسوسان قیصر افتاد و نامه به قیصر رسید؛ و قیصر شتابان سپاهش را برداشته عقب نشینی                    
 .کرد
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تان و ارمنستان و آمیدا  و        آنچه یقینی به نظر میرسد آنست که قیصر پس ازگرفتن گرجس            

حران و نصیبین به شرق آسیای صغیر منتقل شد و ضمن تلاش برای گردآوری نیروی بیشتر به                       
منظور آزادسازی آسیای صغیر و شام، با ایرانیان وارد مذاکره برای توقف جنگ و برقراری صلح                  

 بوده باشد؛ یعنی میتوان      شاید متهم شدن شهربراز به تبانی با قیصر، دراینجا قابل تفسیر              . گردید
پنداشت که شهربراز ضمن یک سلسله مذاکرات پنهانی که با قیصر داشته وعدۀ توقف جنگ و                    

 .برقراری صلح را به او داده باشد

 وکشور را نجات      می بودندبایست درکنار شاهنشاه       بزرگان کشورکه در این محنت می        
رقابت .  و درصدد براندازی او بودند          مرتبا برضد شاه توطئه میکردند        بسیاری شان   ،   میدادند

خاندانهای بزرگ کشور در این میان به اوج خود رسید، و هرکدام از سپهداران بزرگ درصدد                    
 که از مخالفان اصلاحات      - سپهدار باختر  - فرخِ هرمز  .توطئه برای ازمیان برداشتن رقبایش برآمد      

مخالفان نیرومند خسرو انجام داد،      خسروپرویز بود، پس از مذاکرات نهانی که با برخی از دیگر               
  سرانجامْ  .سپاه خراسان را برداشته راهی عراق شد تا خسرو را مجبور به کناره گیری کند                          

 که با شورش مسیحیانِ       قدرت طلبان سنتی کار خویش را کردند و درمیان یک هیجان شدید                
 بازداشت و   تری بود  که بیمار و بس      را خسروپرویز دست به کودتا زده      شهرهای عراق همراه بود،    

  بود )و مادرش مریم بیزانتی      (شیرویه را که نام کوچکش         قباد و فرزندش      ،زندانی کردند 
کودتاچیان چنان ازخسروپرویز درخشم     ).  میلادی 628 هجری   6 سال   آذرماه (به سلطنت نشاندند 

 .به قتل رساندندگرفته  تن بودند 17 که اورا پسران همۀ بودند که

 ۀ، و یک ماهی بعد اورا طی یک محاکم              نبودند خسروماندن    زنده مایل به   کودتاگران
 به خیانت عظمی متهم ساخته       و خَرزادِ بُرزین تشکیل شد،       سپشنَگَ  سپادِریاست اَ جنجالی که به   

اتهاماتی که به خسرو وارد آمد، و دفاعیۀ خسرو را طبری از روی سندی                . محکوم به اعدام کردند  
قل کرده، و فردوسی نیز این متن را به همین تفصیل در شاهنامه                 که در دست داشته با تفصیل ن        

که برضد پدرش هرمز دست به کودتا زده و پدرش را           آن بود خسرو  یکی از اتهامات    . آورده است 
دیگر آنکه بسیاری از بزرگان کشور را به ناحق اعدام کرده و کشور را از                   . به قتل رسانده است  

بزرگمالکان (نکه مالیاتهای گزاف و غیرقابل تحمل به مردم            سوم آ . نامداران تهی ساخته است     
بسته وگنجهای دربار را از اموالی که به ناحق از مردم کشور گرفته شده                  ) خاندانهای حکومتگر 

راه فرامرزی به  چهارم آنکه در اثر ترسی که از سپهداران و بزرگان داشته جنگهای                . انباشته است 
پنجم آنکه در میان اوج پیروزیهای ارتش ایران در آسیای           . ه است انداخته و سپاه را پراکنده کرد      
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صغیر و شام و مصر به پیشنهاد صلح قیصر پاسخ مساعد نداده و سبب شکست ایران از رومیان شده                   

اتهام دیگرش آن بود که از فرزندان خودش بر خویشتن بیمناک بوده و بعضی از آنها را                     . است
 و  - این مورد به شیرویه مربوط میشد که خسرو در آن اواخر              مشخصا. روانۀ زندانها کرده است    

 به سبب تصرفات   -شاید پس از وفات مادرش مریم که گفته میشد به توطئۀ شیرین سر به نیست شده             
 . بودتحت نظر قرار دادهشبهه انگیزی که از وی دیده بود، وی را 

رگان کشور پدرش را از     خسرو دربارۀ اتهام قتل پدرش چنین از خود دفاع کرد که چون بز            
او و  .  بگریزد به آذربایجان او بدبین ساختند و او را تحریک به قتل وی کردند، او مجبور شد که                  

بعد ازآن  . درآنجا بود که بزرگان در پایتخت دست به کودتا زدند و پدرش را گرفته دربند کردند               
 که هرمز را به قتل رساندند      کسانی. هم او مجبور شد با بهرام چوبینه مقابله کند و شکست یافت               

 که با   ه و به همین سبب هم بود     د و او هیچ نقشی در قتل پدرش نداشته است؛          بندویه و گستهم بودن   
وجودی که آنها پس ازکودتا در کنار وی بودند و او را یاری رساندند و در اعادۀ سلطنتش به او                       

صت مناسبی هردو را به کین      د و در فر    کمک کردند، نتوانست خشم خویش را از آنها بازخورَ           
دربارۀ به زندان افکندن بزرگان و نامداران کشور، خسرو چنین از خویش             . خون پدرش بازکشت  

دفاع کرد که کشورداری اقتضا میکند که کسانی که برضد ثبات و امنیت دست به توطئه میزنند یا                  
 راضی به کشته شدن    اوا این حال   ب. درصدد خیانت به سلطنت برمی آیند در بند بمانند یا ازمیان بروند         

 برخی ازآنها آسیبهائی بسیار زیادی به کشور وارد آورده           با وجودی که  کسی از بزرگان نبوده و       
در این باره که   . بوده اند بازهم ازخون آنها درگذشته و به نگه داشتن آنان درزندان اکتفا کرده است             

ا مالیاتهای گزاف بر ملت بسته بوده، وی          چرا اینهمه ثروت را در خزانه گرد آورده بوده و چر              
توضیح داد که درکشور ما در همۀ دوره ها هر دولتی برسر کار بوده مالیات میگرفته، و او نه                           

 است؛ ولی او هیچگاه مالیات گزاف بر        کاری کرده  چنیننخستین و نه آخرین پادشاهی است که         
ت همه از ملت ایران گرفته نشده، بلکه            انبوه در خزانه گرد آمده اس        اموالاینکه  ، و   ملت نبسته 

بخش اعظم آنها اموالی است که در جنگهائی که در سرزمینهای امپراطوری روم داشته به غنیمت                 
 اموالی است که از یک کشتی در سواحل شام نصیب ایران شده و              اینها ۀ از جمل  ؛آورده شده است  

 ایران که دشمنان ازهمه سو         دولتمثل  دولتی  وآنگهی  .  شناخته میشود   »گنج بادآورد «به نام  
 این.  کند حفاظت کشور   از تمامیت ارضیِ  احاطه اش کرده اند باید همواره نیرومند باشد تا بتواند           
 و نیرومند داشتن ارتش نیاز به تجهیزات          ؛وظیفه را دولت توسط ارتش نیرومند به انجام میرساند          

 های گزافی را در این راه متحمل         نظامی و صرف اموال کلان دارد و دولت مجبور است هزینه              
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، و ارتش رو به ضعف خواهد       شد اگر مالی در خزانه موجود نباشد این عمل میسر نخواهد               .شود

نهاد و نخواهد توانست در برابر دشمنان ازکشور دفاع کند و از تمامیت ارضی کشور حفاظت                      
 .دبه عمل آورَ

 تشکیل شده بود، و هدف        به هرحال، چون جلسۀ محاکمه به قصد محکوم کردن خسرو           
 پور  مهرهرمز اعدام صادر گردید، و امر اعدام به افسری به نام                حکمازآن اعدام خسرو بود،       

بود و  ) عراق(مردانشاه سپرده شد، که پدرش پیش ازآن از طرف خسروپرویز فرمانده سپاه نیمروز               
 .به سبب خیانتی بازداشت و زندانی و سپس اعدام شده بود



 یرشاهنشاهروزگا واپسین

 نه تنها به عمر یک        به همدستی روحانیون و فئودالها       خسروپرویز ازمیان برداشته شدن   با  
، بلکه عملا به عمر شاهنشاهی      و مردم خواه  دوست  باتدبیر و اصلاح طلب و هنرپرور و ایران       شاهنشاه

انی را درکشور  یک سردرگمی همگاقتدارگرا سرداران نابه هنگامِکودتای   .ایران نیز پایان داده شد    
 با هراکلیوس   کودتاچیان. آشوبها و شورشهای شهرهای عراق همچنان ادامه یافت         . به دنبال آورد 

 ۀهیئت صلح ایران در نیم        . ند شده درخواست مذاکره برای برقراری صلح کرد               درتماس
اند  قرارداد صلحی با هراکلیوس به امضا رس       م در انتاکیه به حضور قیصر رسید، و       628فروردین ماه  

 آسیای صغیر و سوریه و فلسطین و مصر        که نیروهایش را از     سپرد  می طی آن دولت ایران تعهد        که
 و مرزهای کشور را به وضعیت قبل از جنگ          دولت روم تحویل دهد    را به   فراخوانده آن سرزمینها  

تخلیه  بود اشغال کرده    میانرودان  غربشمال  را که در   شهرهائیقیصر نیز تعهد سپرد که      . دبرگردانَ
 .کند

ند؛ ولی این هردو درنهان بایکدیگر       حمایت میکرد فرخِ هُرمز و شهربراز      دولت شیرویه را    
از خاندان اسپندیار بود که خود با رقابت خاندانهای بزرگ دیگر مواجه             شهربراز   .در رقابت بودند  

شهربراز مخالفان    . ایران تعیین مسئول شکستهای اخیر بود            بزرگانِمسئلۀ اختلاف انگیز     . بود
سازند و با این وسیله ازمرکز تصمیم گیری         با هراکلیوس متهم     سازش اورا به خیانت و  میکوشیدند  
 خسروپرویز شکاف عمیقی درمیان سپهداران ایجاد شد وآنها را درآستانۀ               اعدامبا  . برکنار کنند 

 این سوی قفقاز رومیان در این میان قبائل خزر را تشویق به دست اندازی به             . جنگ داخلی قرار داد   
کردند وکوشیدند که ترکیب جمعیتی آن منطقه را به هم بزنند و یک نیروی هوادار خودشان را                    

بلای وبای همگانی نیز در این هنگام دامن عراق را گرفت و دهها هزار                . درمنطقه به وجود آورند  
 .نفر را به کام مرگ فرستاد

ب مهم تصمیمگیری، شیرویه       در میان اختلافات شدید سپهداران برسر تقسیم مناص               
، و نیابت سلطنت    سلطنت نشانده شد   به  اردشیر شدرکودتائی ازمیان برداشته شد، و فرزند خردسال      

دومین سال   طبری مینویسد که شیرویه در     . واگذار شد  آذرگشنسب مه  نامبه یکی از سپهداران به    
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 یعنی ازمیان برداشتن      1؛سیدسلطنتش درماه بهمن به روز آبان در ایوان خسروشاه قباد به قتل ر                 

 .شیرویه در بهمن ماه سال ششم هجری رخ داد که دومین سال سلطنت او بوده است

 با همدستی   در خشم شد و           ی مخالفانش  از کودتا  شهربراز که هنوز درسوریه بود           
 به تیسپون لشکر کشیده    2 فرمانده سپاه نیمروز   نامدارگشنسپ فرمانده گارد سلطنتی و      نیوخسرو

از آنجا که   .  را کشت، و دست به تصفیۀ کسانی زد که در این کودتا نقش داشتند               خردسال اردشیر
اوضاع سیاسی کشور به جائی رسیده بود که توافق برسر تعیین یکی از افراد خاندان ساسانی درمیان                

د وکشور را خطر جنگ فراگیر داخلی و خطر          یسپهداران و بزرگان کشور غیر ممکن به نظر میرس        
برآن شد که خود شخصا زمام امور سلطنت را به دست              شهربراز  اره شدن تهدید میکرد،       پاره پ 

 به سلطنت نشست تا سلسلۀ     فرآئینگیرد، و به همین هدف هم یک روز پس از قتل اردشیر با لقب               
شاید این کودتا آخرین بخت ایران برای نجات یافتن ازگرداب              .نوینی را در ایران بنیاد بگذارد      

 خام اندیشی که به جز منافع خودشان هیچ چیزی را نمیتوانستند           اقتدارگرایانِ بود که    هلاکت آوری
او در این   . سردار شجاعی بود و تجارب بسیاری داشت       شهربراز  . ببینند، برایش ایجاد کرده بودند    

. تدر ارتش ایران نیز هواداران و حامیانی داش       . اواخر روابط نیکی با دربار بیزانت برقرار کرده بود        
لیکن هرچه  . ما از طرز اندیشۀ سیاسی او اطلاعی نداریم، زیرا او فرصت نیافت که ابراز هویت کند               

سرنوشت شومی باشد که     گذاشته بودند، میتوانست نجاتبخش ایران از     وابود اگر او را بحال خود        
طۀ  را به ور  کشور و هویت تاریخی کشور     در پشت دیوارهای تاریخ کمین کرده بود و میرفت تا             

 .ندازدهلاکت ا

بدبختانه کسانی که از بعُد منافع شخصی به زمان نگاه میکنند نمیتوانند وقایع را ببینند، و                     
درآن شرائط دشوار   . زمانی متوجه آن میشوند که احاطه شان کرده باشد وکار ازکار گذشته باشد             

ور درآرزوی  تاریخی که شیرازۀ امور سیاسی ازهم گسسته شده بود، هرکدام ازسپهداران کش                 
بخش  دستیابی به مقام سلطنت بود و چشم دید آن را نداشت که یکی از همگنان خودش زیب                     

موفق به انجام آن شد نابودسازی بقایای افراد          شهربراز  تنها کاری که     . اورنگ شاهنشاهی باشد   
هم حوزۀ فقه سنتی    . خاندان ساسانی بود، که این در حد خود نه خدمت بلکه صدمه به ایران بود                

در سلطنتی  چون خون    شهربراز   .را برنمرتابید شهربراز  که نگران امتیازات خودش بود وجود           
سلطنت . رگهایش جریان نداشت طبق فتوای فقیهان ساسانی نمیتوانست شاهنشاه ایران باشد                  

                                                           
  .492 / 1: طبری -1
 . نیمروز و ایرانشهر در آن زمان نامی بود که به عراق داده بودند-2
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 هفته دوام نیافت و او درپی توطئه ئی به دست سه برادر از افسران گارد سلطنتیش               6بیش از   شهربراز  

رفتاری که  . به قتل رسید ) پسران فرخِ هرمز؟  (  فرُّخ ماهیارِ و   خفرُّ  پسُِ و   خفرُّ  زادانِ نامهای  به
کردند نشانۀ اوج خشونتی بود که در آن زمان دربار ایران به آن مبتلا بود؛                 پس از قتل با جسد او      

چه های تیسپون بر    از غلامان سپردند تا در کو        چند تن بند بستند و اورا به      شهربراز  به پاهای لاشۀ   
 بخاطر آنکه درصدد واژگون کردن سلطنت          او زمین بکشانند و به تماشای عوام بگذارند و بر           

بدینسان قتل وکشتار در پایتخت ایران ادامه یافت؛ شمار         .  تفو و نفرین بفرستند    ساسانی برآمده بود  
ال کشته بودند،    بسیاری از بزرگان را شیرویه کشته بود، شماری را هواداران اردشیر خوردس                   

 . کشتندهمدستانشان و پسران فرُّخکشت، و شمار دیگری را نیز شهربراز شماری را 

وقتی بخت ازملتی برمیگردد زیرکانش کوروکر میشوند و به دست خودشان خانه های                  
قبضه کردن   حکومتگر سنتی برای       هایخانداناز سپهدارانِ    هرکدام  . خودشان را ویران میسازند    

 و درغیاب یک شاهنشاه مقتدر که          ،خشونت آمیز بودند  رقابتی خونین و    گر در  با یکدی   قدرت
 جنگ داخلی با خشونتی بی سابقه در        .بتواند آنها را به اطاعت درآورد یکدیگر را کشتار میکردند         

آرامی های عراق که امیدوار شده بودند کشورشان        . سراسر کشور از بلخ تا نصیبین در جریان بود         
ۀ ظهور مسیح و تشکیل سلطنت جهانی او آماده           یحی بیفتد و با این رخداد زمین       به دست قیصر مس  

 دختر خسروپرویز   پوراندخت. اما هنوز اول راه کشتار متقابل بود      . شود همچنان در شورش بودند    
 یکی   با دو مدعی پرقدرت دیگر روبرو شد؛ درخراسان        نشانده شد به سلطنت  شهربراز  که بعد ازقتل    

 برخود فیروزخسرو  فیروز است به پا خاست و لقب      ۀ ساسانی که مدعی بود نواد     ازبقایای خاندان 
 یکی دیگر ازبقایای خاندان ساسانی مدعی سلطنت          در نصیبین . نهاده خویشتن را شاهنشاه خواند     

این هردوتن بعنوان شاهنشاه ایران تاج برسر         . برخود نهاد  هرمز پنجم  برای خودش شد و لقب     
، وهرکدام بخشی از سپهداران را درکنار خود داشتند ودرتلاش            سکه زدند نهادند و به نام خویش     

 بیرون بود و هرروز یک جمعی       تیسفونزمام امور از دست     . بودند که برسراسر کشور دست یابند     
جات دیگر به رقابت      از سپهداران در یک گوشه ازکشور یکی را عَلَم میکردند و با دسته                        

 که نیروی بیشتری      اما هرمز  ؛د سپاهیان پوراندخت کشته ش     درجنگ با فیروزخسرو  . برمیخاستند
داشت و ظاهرا مسیحیان عراق نیز ازاو حمایت میکردند، وچه بسا که ازحمایت قیصر نیز برخوردار                

 .برای مدتی برسر کار ماند بود،

خلع و   هجری   10  سال مهرماهکودتای  سلطنت پوراندخت هم نتوانست دوام بیاورد و او در          
این نیز سلطنتش بسیار    .  پادشاه شد  بده گشتاسپبعد از او مردی بنام       . ن برداشته شد  سپس ازمیا 
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فراز آمد که در     دخت آزرمیبعد نوبت دختر دیگر خسروپرویز یعنی       ). کمتر از دوماه  (کوتاه بود   

او نیز مثل بقیه دست به کار نابودسازی مخالفانش شد، و ازجمله                . یک کودتا به سلطنت رسید    
 سپهبد خراسان بود که هوای سلطنت         هرمز  فرخِبه دست او به قتل رسیدند یکی هم         افرادی که   

دخت وی را طی دسیسه ئی به تیسپون فراخواند و چون وارد کاخ سلطنتی                داشت و آزرمی   درسر
 و جسدش را بیرون افکند و شایع کرد که چشم طمع به ناموس او داشته و                کشتشد، وی را به حیله    

.  خویش مجبور شده که با وی در افتد و در این راه وی به قتل رسیده است                   او برای حفظ ناموس   
دنبال قتل پدرش به پایتخت لشکر     که سپهسالار پارس بود به     ) رستم فرخ زاد (هرمز     پسر فرخِ  رستم

 پسر  یزدگرددخت را خلع و کور کرد و هواداران اورا از دم تیغ گذراند، و                      آزرمی کشید، و 
ویز را که در استخر میزیست به پایتخت آورده برتخت نشاند و خود زمام                 شهریار و نوۀ خسروپر    

 .) هجری12 سالخردادماه (را به دست گرفت  امور

 ولی اوضاع    ؛ که اسما شاهنشاه ایران شد آخرین پادشاه رسمی ایران بود                سوم یزدگرد
فرمانی مسیحیانِ   درعراق نیز بعلت نا    .کشور چنان بود که حیطۀ سلطۀ او ازحد عراق فراتر نمیرفت           
 کشور در آشوب بود؛ سپهداران          .بومی، ارتش یزدگرد نمیتوانست چندان توانی داشته باشد            

 حکومتگران محلی گیچ و منگ      ؛نمیتوانستند برسر تعیین یکنفر بعنوان شاه اتفاق نظر حاصل کنند          
تا عرضۀ کینۀ   بودند که ازکدام مدعی سلطنت پشتیبانی کنند و وفاداریشان را به کدام نشان دهند                 

 به سلطنت  کشوردوجای   درپی مرگ آزرمیدخت در    مدعی دیگر   دو  . مدعی دیگر واقع نشوند    
 شمال عراق   در خسرو خرزاددیگری   خوزستان و   در خسرو مهرگشنسپ نشانده شدند؛ یکی    

درچنین وضع  . هرکدامشان توسط یکی از سپهداران نیرومند کشور حمایت میشد          ؛ و )در موصل (
ام از فرمانروایان محلی به یک سلطان خودسر تبدیل شده بود وکشور عملا پاره                 آشفته ئی هرکد 

 خراسان و باختر و تخارستان وکابلستان و سیستان و سغد و خوارزم نیز هرکدام در                  .پاره شده بود  
 که دولت رسمی -دست یک سپهدار خودسر بود که خودش را شاهنشاه مینامید؛ و دولت یزدگرد           

 نه تنها دسترسی به نیروهای آن مناطق نداشت بلکه            -خت را در اختیار داشت     ساسانی بود و پایت    
پنج   در کودتاهای متعدد در خلال      کشتارهای متقابل  . از حد تیسفون فراتر نمیرفت      عملا  اشسلطه
 نیرومندان و متنفذان کشور را به دیار عدم          و داران تجربه  بعد از قتل خسروپرویز بخش اعظم       سال

 ترکان درشمال . دادن کشور را داشته باشد        هیچکس نبود که شایستگی نجات       فرستاده بود، و   
 که اکنون در غرب        - گرگان را   دهستان درنوردیدند و      نواحی شرقی دریای خزر را       کشور  

در شرق نیز جماعاتی از ترکان با عبور از سیردریا                 .  به تصرف درآوردند   -ترکمنستان است 
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درون زمینهای فرات    بکر به    بنی عربهای عراقر جنوب    د. تا کنار سمرقند پیش رفتند      ) سیحون(

 وآبادیهای اطراف را غارت و تخریب کردند و تأسیسات آبیاری را ازمیان                جنوبی سرازیر شدند  
هیچ نیروئی در کشور وجود نداشت که بتواند            . بردند و زمینها را به چراگاه دام مبدل ساختند           
 . صرف رقابت قدرت میشد همهنیروها .داروئی برای درد مرگ آور کشور ارائه کند

 پیش از این وضع فلاکتبار، ایران در اوج شکوه وقدرت بود وکل خاورمیانه                هشت نه سال  
 در شرق تا مدیترانه و بسفور و دردانیل درغرب ترکیۀ کنونی تا سواحل                   باختر از پشاور و      -را

 زیر نگین داشت    - قفقاز تا عدن   سوریه و فلسطین و لبنان و تا درۀ نیل و شمال سودان امروزی، و از              
 را که فقط بالکان برایش مانده بود تهدید به سقوط میکرد، و شاهنشاهی ایران                 رومامپراطوری   و

میلادی ربع اول قرن هفتم           ایران در  . پرقدرت ترین دولت جهان متمدن به شمار میرفت            
امنیتی که   سایۀ ثبات و   رمردم کشور د  . مرفه ترین کشور جهان بود    ثروتمندترین و  پرقدرت ترین و 

صدسال اخیر برقرار کرده بودند به کار و سازندگی و تولید             خسروپرویز در  هرمز و  انوشه روان و 
در فراسوی مرزهای ایران هیچ کشور دیگری نبود که         . آسایش میزیستند  مشغول بودند و در رفاه و     

سایش و رفاهی شبیه آسایش و      بتواند با ایران برابری کند، و هیچ ملت دیگری وجود نداشت که آ            
در ) عموم ایرانیان اعم از شهری و روستایی و حکام و رعایا           ( ایرانیان   .رفاه ملت ایران داشته باشد    

 لقب آزادگی که ایرانیان برای خود       .آن زمان ثروتمندترین و مرفه ترین مردم جهان به شمار میرفتند       
این لقب را ایرانیان برای مدت بیش از          . ندبرگزیده بودند در آن زمان در حقیقت شایسته اش بود         

بیش از هرزمان    میلادی  یازده قرن برای خودشان حفظ کرده بودند و در ربع اول قرن هفتم                      
آن زمان سرورَ بلامنازع دریاهای خاورمیانه و جاده های         ایران در . دیگری شایستۀ این لقب بودند     

المللی رونقی بیش ازحد بخشیده      به بازرگانی بین المللی به شمار میرفت و ثبات ایران         بازرگانی بین 
خسرو علوم و هنرها و ادبیات که در زمان               .بود و صنایع کشور در اوج رشد و توسعه بود               

 و حمایت خسروپرویز     ، به اوج شکوفایی رسیده بود میرفت که بازهم شکوفاتر شود             انوشه روان
 به برکتِ اصلاحاتی که    .ترقی بازگذاشته بود  ازعلوم و فنون و هنرها راه آن را برای پیمودن پلکان            

از زمان قباد اول توسط مزدک و پیروانش آغاز گردید و سپس انوشه روان آن را دنبال کرد و هرمز                  
درحال پشتِ سر    هفتم مسیحی  قرن   سوم و خسروپرویز نیز آن را پیگیری کردند، ایران در آغاز            

نامیده » دوران بورژوازی « که   نهاددورانی  به آستانۀ  گام نهادن     و فئودالیشبهِ دوران  نهادنِ نهائی   
 . به آن رسید همان دورانی است که اروپا هزار سال بعداین. میشود

المثل مردم   چیز چنان شکوهمند بود که هرچیزش ضرب           همه  عهد خسروپرویز   در ایران 
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 شبدیز خسرو،   و، زیباپرستی خسر  : شده بود، و آنچه متعلق به دربار بود از همه مشهورتر بود             جهان

شیرین خسرو، ایوان خسرو، گنجهای خسرو، جواهرات خسرو، تخت طاقدیسی خسرو، عشرتهای             
خسرو، چوگانبازی خسرو، مجالس بزم خسرو، نکیسای خسرو، باربد خسرو، سرودهای خسروانی             

 همۀ اینها داستانهای شب و روز مردم ایران و نقاط                …در بزم خسرو، فرشهای تالار خسرو،          
 و تیسپون نگین    ؛ری از خاورمیانه بود و هرکدام در نوع خود بی همتای جهان به شمار میرفت               بسیا

 . بود که همتا نداشتجهاندرخشانی در میان شهرهای 

* * * *  * 
 ربع اول قرن هفتم       از هزارۀ نخست پیش ازمسیح تا        ایران  ی  این بود ایران و شاهنشاه      

ر چتر حمایت شاهنشاهان خویش، به عنوان یک ملت         ایرانی که بیش از یازده قرن در زی        . مسیحی
 امنیتۀ   و درسای   پرشوکت و آزاده در امنیت و آسایش و رفاه و رضایت خاطر زیسته بود،                      

مسیحی  درربع اول قرن هفتم        هرروز بیش ازپیش به رشد و شکوفایی دست می یافت،          شدرازمدت
نهاده بود و مردم جهان به این         را داشت که برخود        »آزادگی«بیش از هر زمانی شایستگی لقب         

 آزاده زیسته بود و در این زمان بیش از هر           ایرانی در تمام این یازده قرنْ      . آزادگی اعتراف داشتند  
ایرانی در این زمان چنان امنیت و ثروت و قدرت و رفاهی داشت که همۀ               . زمان دیگری آزاده بود   

یران یک بازی نوینی را طرحریزی        لیکن سرنوشت برای ا    .  حسرت او را میخوردند     جهانمردم  
صورت یک   هجری به   17سال  از و بخش اصلی آن       گردیدآغاز   هجری   6کرده بود که ازسال      

 .تراژدی وحشت آوری به نمایش نهاده شد

 کسانی که درتاریخ عهد ساسانی مطالعه میکنند اتفاق نظر دارندکه ایران دراثر اصلاحات          ۀهم
ۀ له ئی ازتطور اجتماعی شده بود که درآستانۀ انتقال به مرحل           انوشه روان و خسروپرویز وارد مرح     

 به سخنِ دیگر، ایران درآغاز قرن هفتم میلادی به مرحله ئی ازتطور اجتماعی           .قرار داشت بورژوازی  
رسیده بوده که اروپا هزارسال پس ازآن به آن رسید؛ واگر جریان تاریخ بطور طبیعی درایران پیش                 

ولی این جریان به یکباره توسط     . هانی به مراتب پیشرفته تر ازوضع فعلی بود     رفته بود اکنون تمدن ج    
 متوقف شد تا ایران     سال از تمدن خاورمیانه عقب بودند      ۀ عرب که بیش از دوهزار     جماعاتِ خزند 

و تمدن ایرانی را به همراه خودشان به اعماق تاریخ و به دورانِ کهنی پرتاب کنند که ایران هزار و                    
 . پیشتر پشت سر نهاده بوددویست سال



 سخن ازفرزانۀ طوس پایان

 چو زاین بگذری دور عمّر بوَد

 از تخت و منبر بوَد سخن گفتن

 ســــتاره نگــــردد مگــــر بــــر زیــــان 

 همــــه نــــامِ بوبکــــر و عُمّــــر شــــود

ــراز   ــیش فــ ــت پــ ــیبی دراز اســ  نشــ

ــان را اســت بهــر   کــز اخــتر همــه تازی

ــژاد و ــیاید نــ ــار بزرگــــی نــ  بــــه کــ

 مــــیاننــــژادی پدیــــد آیــــد انــــدر 

ــخنها ــه ســ ــوَد  بــ ــازی بــ ــردار بــ  کــ

 پســر بــر پــدر همچنیــن چــاره گــر     

ــرجفا   ــود پــــ ــا شــــ  روان و زبانهــــ

ــته   ــد آراســـ ــار بـــ ــود روزگـــ  شـــ

 بجویـــند و دیـــن انـــدر آرنـــد پـــیش

ــود ــتی گرامــــی شــ  کــــژی و کاســ

ــاز آفریـــــن  ــند بـــ  ز نفریـــــن ندانـــ

ــازند دام   ــرگونه سـ ــه هـ ــش بـ  زکوشـ

 پشمینه پوش  خـورش نـان کشـکین و      

ــید   ــش نبـــ ــنگام رامـــ ــیارند هـــ  نـــ

 ادی بــه هــنگام بهــرام گــور   کــه شـ ـ

 دهــان خشــک و لــبها پــر از بــاد ســرد

ــی از روز  ــه ام آگاهـ ــد ِکـ ــتی بـ  نیسـ
 

 کـز ایـن پـس شکسـت آید از تازیان           

ــود   ــر شـ ــبر برابـ ــت منـ ــا تخـ ــو بـ  چـ

ــای دراز  ــن رنجهــ ــردد ایــ ــبه گــ  تــ

ــه شــهر  نــه تخــت و ــه دیهــیم بینــی ن  ن

ــی  ــندۀ بــ ــود بــ ــهریار  شــ ــنر شــ  هــ

 از تـــرک و از تازیـــان  ز دهکـــان و

 تــرک و نــه تــازی بُــوَدنــه دهکــان نــه 

ــر     ــر پسـ ــدر بـ ــردد پـ ــش گـ  بداندیـ

 بــــه گیتــــی نمــــاند کســــی را وفــــا

ــته   ــی خواســ ــون از پــ ــزند خــ  بریــ

 از پــی ســود خویــش   زیــان کســان 

ــتی  ــردند و از راســـ ــیمان بگـــ  ز پـــ

 ربـــاید همـــی ایـــن از آن آن از ایـــن

 نام گوهر نه نـه جشـن و نـه رامـش نـه       

 ز پیشـــی و بیشــــی ندارنـــد هــــوش  

ــد   انب ــتان پدیــ ــار از زمســ ــد بهــ  شــ

 شور رنج و  چـنان فـاش گـردد غـم و        

ــد و روی زرد  ــرازخون شـ  دل مـــن پـ

ــتی    ــرد نیسـ ــن خـ ــکی ایـ ــرا کاشـ  مـ
 

 
  www.irantarikh.com    امیرحسین خنجی


